
احضار خاطرات مرده 
غمگینم می کند

شاید برای مخاطبان روزنامه خسته کننده 
باشــد اگر بخواهیم همچون شخصیت های 
ماندگار ادبی، فیگورهای سیاســی تاریخ را 
قضاوت و ارزیابی کنیم. اما این مقایســه ها 
کمک شایانی به فهم و درک سیاست امروز 
ایران می کند و از ســوی دیگر شــناختی از 
این چهره های تاریخی به دســت می دهد تا 
در یابیم به چه دلایلی محمد مصدق، احمد 
قوام و امیرکبیر دوباره در سیاســت داخلی 
روز سر بر آورده اند. گئورگ لوکاچ می گوید: 
«در برداشــت من، گذشته از یک  سو گذشته 
اســت و در حکم تجربه خودِ فرد است، اما 
از سوی دیگر، گذشته مضمونی را به  دست 
می دهد که به نوعــی موضع گیری در زمان 
حــال (و یافتن جایگاهی بــرای خودش در 
آن) فرامی خواند. هر جامعه ای تا به امروز، 
که به لحظات و سویه های معینی از گذشته 
بازگشته است، پذیرای این مضمون می شود. 
دل مشــغولیِ انقلاب فرانسه با عهد باستان 
کلاســیک را به  یــاد آوریــد. در عمل، کاملا 
بی ربط است اینکه آیا روبسپیر یا سن ژوست 
برداشــت درستی از جهان باستان داشتند یا 
نه. نکته این است که روبسپیر یا سن ژوست 
نمی توانســتند به آن شیوه ای عمل کنند که 
اقــدام کردند، اگر چنین جایگاهی را به عهد 
باســتان در تفکر خویش و  لاجرم  در انگیزه 
نهفته در پس پروژه های غایت شناختی شان 
نداده بودند. به این  شــیوه، خاطره بشــریت 
هنر را در قالب گذشــته خــودش محبوس 
می ســازد  و مــن می خواهم بگویــم که در 
برخــی لحظات معین، یک زندگی انســانی 
منفرد به چنان اهمیتی دســت  می یابد که 
شبیه یک اثر هنری می شود. زندگی سقراط 
مثالــی از این دســت اســت، و از این منظر، 
کاملا بی اهمیت است که آیا کاراکتر عیسی 
به  نحوی درســت در اناجیل ترســیم شده 
اســت یا نه. ایماژی از عیسی وجود داشته 
اســت که در حکم نیرویی جان بخش بوده 
اســت، از دوره بحران اقتصاد رو به انحلالِ 
برده داری تا به امروز -کافی اســت مفتش 
اعظــم داستایوفســکی (در رمــان برادران 
کارامــازوف)- و چیــزی اســت کــه آدمی 
به ناچــار باید به هر طریقی که شــده با آن 
رویارو شــود».* لوکاچ معتقد است کاراکتر 
عیســی مســتقل از قضــاوت تاریخی اش، 
اهمیت و دلالتی برای بشــریت کسب کرده 
اســت، همچون کاراکتــر آنتیگونه، هملت 
و دن کیشــوت. در مقابل آثار ادبی بســیاری 
کــه در دوران خــود زبانــزد عــام و خاص 
بوده اند در گذشــته تاریخی شــان محبوس 
شــده اند، زندانــی قرن ها خاک و خاکســتر. 
ایــن نکته درباره ماندگاری یا عدم ماندگاری 
چهره های سیاسی هم صدق می کند. برخی 
از فیگورهای تاریخی-سیاسی در لحظاتی از 
اکنون ما به شــکلی خودانگیخته یا به اراده 
یک چهره سیاسی سر بر آورده اند. در دولت 
اکبر هاشمی رفسنجانی، امیرکبیر به  اقتضای 
زمینه و زمانه سال های پس از جنگ و آغاز 
دوره سازندگی، احیا  و به اکنون احضار شد. 
در آن زمــان مهم نبود ایــن امیرکبیر تا چه 
میــزان مطابق با خود واقعــی تاریخی اش 
اســت؛ فیگور امیرکبیر قادر بود از ســکوت 
تاریخــی اش منفــک شــده و پا بــه عرصه 
پرآشــوب جامعه سیاســی ایــران بگذارد. 
میزان  تا چــه  اینکــه هاشمی رفســنجانی 
توانســت این فیگور را با خودش این همان 
کند یا بازنمایی یا بازتابی از امیرکبیر باشــد، 
همچنان محل مناقشــه اســت. از ســویی 
دیگر، بر کســی پوشیده نیست که تضادها و 
تعارض های  درونی ســیدمحمد خاتمی در 
دولــت اصلاحات، دو فیگــور تاریخی را که 
هم عصر و متضاد یکدیگر بوده اند به عرصه 
سیاســت داخلی ایران کشاند: فیگور محمد 
مصــدق، چهره ملی گرایی کــه ضعف ها و 
قوت هایــش هر از چندی خاتمــی را تداعی 
می کــرد و احمد قــوام که مشــابهت های 
خاتمی با او باعث شــد ایــن چهره تاریخیِ 
خامــوش دوبــاره پا بــه عرصه سیاســت 
بگذارد. اگر هاشمی رفسنجانی خودخواسته 
امیرکبیر را احضار کــرد، احضار احمد قوام 
و محمد مصــدق چندان بــه اراده خاتمی 
نبــود. احمدی نژاد تلاش کرد بــا رفتارهای 
مقتدرانه و عملکردهای یک ســویه -همان 
چیــزی که خاتمی در آن ضعف چشــمگیر 
داشــت- فیگوری را بــه نمایش بگذارد که 
ارجاع تاریخی آشکاری داشت. احمدی نژاد 
درصدد بود از طریق رحیم مشایی با یادآوری 
تاریخ ایران باســتان و دوران هخامنشیان از 
خود فیگــوری متفاوت ارائه بدهد؛ فیگوری 
کــه در تاریخ معاصر ایران یادآور رضاشــاه 

اگرچه احمدی نژاد  مقتدر است. 
از این تمایل به صراحت ســخن 
نگفته بود، اما نشانه هایی از این 

مدعا وجود دارد. 
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 برای رفع تحریم برای رفع تحریممأموریت ناتماممأموریت ناتمامناکامی قطع نامه کره جنوبی برای لغو تحریم ها علیه ایران در شورای امنیت ناکامی قطع نامه کره جنوبی برای لغو تحریم ها علیه ایران در شورای امنیت 
  پیمان دفاعی عربستان و پاکستان و بازگشت آمریکا به بغداد

 فرصت یا دام برای اسلام آباد؟

عیب رندان «بکن» ای زاهد پاکیزه سرشت

پیمان هــای دفاعــی میان کشــورها عموما با هدف تقویــت امنیت و 
همکاری طراحی می شــوند، اما تاریخ نشــان داده اســت  ایــن پیمان ها 
می توانند پیامدهای پیچیده و ناخواســته ای نیز به همراه داشــته باشند. 
امضای پیمان دفاعی اخیر میان عربستان سعودی و پاکستان، هم زمان با 
نشانه هایی از تمایل ایالات متحده برای بازگشت و افزایش نفوذ در بغداد 
و افغانستان، پرسش های تازه ای را درباره آینده امنیتی پاکستان برانگیخته 

است.
پیامدهای عمومی پیمان های دفاعی

۱. تشــدید تنش های منطقه ای یا جهانی: کشــورهای غیرعضو چنین 
پیمان هایی را تهدید تلقی می کنند و این امر می تواند به مسابقه تسلیحاتی 
یا افزایش تنش های ژئوپلیتیکی منجر شــود؛ مشــابه تجربه ناتو و پیمان 

ورشو در دوران جنگ سرد.
۲. محدود شدن استقلال سیاسی و نظامی: عضویت در پیمان ها ممکن 
است اســتقلال کشــورها را کاهش داده و آنها را به ســوی مشارکت در 

درگیری های ناخواسته سوق دهد.
۳. هزینه های اقتصادی ســنگین: تعهدات نظامی و خرید تســلیحات 

می تواند فشار مالی شدیدی بر اقتصاد ملی تحمیل کند.
۴. خطر ورود به درگیری ناخواســته: تعهد به دفاع متقابل کشورها را 

درگیر جنگ هایی می کند که لزوما با منافع ملی آنها مرتبط نیست.
۵. ایجاد قطب بندی جهانی: پیمان ها جهان را به بلوک های متخاصم 

تقسیم کرده و همکاری های غیرنظامی بین المللی را دشوار می کنند.
۶. تحریــک کشــورهای غیرعضــو: احســاس تهدید و انــزوا در میان 
کشــورهای خــارج از پیمــان می تواند به ائتلاف ســازی رقیب یــا اتخاذ 

سیاست های تهاجمی منجر شود.
۷. وابســتگی بیش از حد به متحدان: تکیــه بیش از اندازه بر حمایت 
خارجی موجب غفلت از توان دفاعی داخلی و افزایش آســیب پذیری در 

بلندمدت می شود.
بستر خاص منطقه ای: عربستان، پاکستان و عراق

پیمان دفاعی عربســتان و پاکســتان در حالی منعقد شــده است که 
نشانه هایی از تمایل ایالات متحده برای بازگشت فعال تر به بغداد مشاهده 
می شود. این هم زمانی، از منظر برخی تحلیلگران  می تواند پیامدهای زیر را 

برای پاکستان در پی داشته باشد:

• احتمال کشیده شــدن اســلام آباد به درگیری های سخت منطقه ای، 
به ویژه در محورهای رقابتی میان ایران، عربســتان و عراق  که مستقیما با 

منافع ملی پاکستان پیوندی ندارد.
• فشــار اقتصادی و امنیتی مضاعف در صورت الزام به مشــارکت در 

مأموریت ها یا افزایش سطح همکاری های نظامی در خاورمیانه.
• افزایش حساسیت های بین المللی نسبت به توان هسته ای پاکستان؛ 
زیرا درگیر شــدن در بحران های امنیتی می تواند بهانه ای برای طرح دوباره 
ضرورت «محدودسازی» یا حتی خلع ســلاح هسته ای اسلام آباد فراهم 

آورد.
• کاهش استقلال راهبردی در صورت وابستگی بیش از حد به متحدان 

منطقه ای یا فشارهای آمریکا.
نتیجه گیری

پیمان دفاعی عربســتان و پاکســتان و تحرکات جدید آمریکا در بغداد 
را می توان هم یک فرصت و هم یک تهدید برای اســلام آباد دانست. این 
پیمان از یک ســو می تواند جایگاه پاکستان را در معادلات امنیتی تقویت 
کند و از سوی دیگر خطر درگیری ناخواسته، فشارهای اقتصادی و احتمال 
افزایش فشــار بر برنامه هســته ای این کشــور را به همراه دارد. به همین 
دلیل، اسلام آباد ناگزیر اســت با دقت و احتیاط این پیمان را مدیریت کند، 
خطوط قرمز خود را روشن کند و از افتادن در دام سناریوهایی که استقلال 

و بازدارندگی ملی آن را تضعیف می کنند، پرهیز کند.

جوامع و فرهنگ های دیگر را نمی دانم، ولی عیب جویی در فرهنگ ایرانی بسیار مذموم است 
و فرد عیب جو، مورد مذمت و سرزنش بسیاری قرار می گیرد و کلا از چنین افرادی نه تنها در هیچ 
جمع و گروهی استقبال نمی شود، بلکه رانده هم می شوند. چه بسیار از این دست نکوهش ها که 
در ادبیات مان می توان یافت که مانند حافظ سروده اند «عیب رندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشت» 
یا سنایی که عیب جویی را نشانه جهل و عیب پوشی را دلیل عقلانیت می داند و می گوید «جاهلی 
کفر و عاقلی دین است/ عیب جوی آن و عیب پوش این است». کم نیست از این دست در ادبیات 
ما که در مذمت و تحقیر عیب جویی گفته اند و باز هم می گویند. یا سعدی که عصاره روح و نگرش 

ایرانیان به اخلاق و منش است که گفته «بیاموز از عاقلان حسن  خوی/ نه چندان که از جاهل عیب جوی» که به روشنی 
عیب جویی را جهالت می داند و عیب جویان را در زمره جاهلان و خوی و خصلت احســن را دوری گزیدن از چنین راه 
و روشــی. در مقابل، همان حافظ که زبان به مذمت عیب جویی گشــوده بود، راه سعادت را در ارادتمندی می داند و 
می گوید «ارادتی بنما تا ســعادتی ببری»، یا ســعدی که در همین معنی گفته است «اینجا تا ارادتی نیاری، سعادتی 
نبری» که نشــانگر راه رسیدن به ســعادت در این مرز و بوم است که بر ارادت مداری استوار است و هرچه عیب جویان 
خوار و خفیف اند، ارادتمندان در مقابل ســعادتمند می شوند و هرچه عیب جویی مورد نکوهش است، ارادت پروری 
استقبال می شود، که ابوالفضل بیهقی در کتاب تاریخ خود آورده «این تبعیت را که جا کرده در درون من و این ارادتی 

که لازم شده در گردن من» و دقیقا مسئله همین است که بیهقی می گوید، طریق سعادت تبعیت است و ارادت.
اما خب، حالا چه کنیم با این مفهوم بنیادین مدرن در مبحث بهره وری که در یک سیستم، بدون قرار دادن مکانیسم 
مشــخص عیب جویی و به کار گرفتن عیب جویان در جای جای آن، سیســتم به سرعت به  ســوی نابودی و فروپاشی 
می رود؟ چنان که در همان تاریخ بیهقی هم می خوانیم که با آن جمع طول و دراز ارادتمندان ســلطان مســعود که 
مدح او می گفتند و با آن همه دلاوری که مســعود غزنوی داشــت، آخر کار او و غزنویان به کجا رسید؟ و مگر سلطان 

مسعود کم ارادتمند داشت که همیشه به او می گفتند «صلاح همان است که سلطان بگوید و امر 
امر سلطان اســت»؟ اما عاقبت کارش چه شد؟ اگر در فرهنگ کهن ایرانی، ارادت و ارادت پروری 
و ارادتمندی، طریق ســعادت است و عیب جویی از طرف همه بزرگان ما نکوهش و مذمت شده، 
در جوامع مدرن، تنها راه نجات از فروپاشی، «عیب جویی» است. عیب جویی نه فقط پس از انجام 
کار، که عیب جویی از همان اول کار و به صورت مداوم و مســتمر در خود سیســتم، قبل از اینکه 
نتیجه کار بیرون داده شــود. و یکی از مهم ترین تفاوت های جوامع ســنتی و مدرن همین اســت. 
جامعه ســنتی ارادتمندان را به کار می گیرد و در صدر می نشــاند و دلخوش به مدح آنان است و 
در مقابل، یک ساختار و سیستم مدرن، ارادتمندان و مداحان را دور می ریزد و اطراف خود را پر می کند از عیب جویان 
بی رحمی که به صراحت و بی لکنت، از عیوب می گویند. منظورم آن عیب جویانی نیســت که پس از انجام کار به نقد 
عمل می پردازند، که آنها هم وجودشان بسیار ضروری است. منظورم حضور عیب جویانی است که بی لکنت، در درون 
سیستم به کشف عیوب مشغول باشند، اما آیا پس از ۲۰۰ سال از جنگ های ایران و روس که ما را با مدرنیته آشنا کرد 
و نتیجه مهم ترین عیب جویی درون سیســتمی آن روزگار که ســخن قائم مقام فراهانی بود و گفت «دولتی که سالی 
شش کرور عایدات دارد، با کشوری که سالانه ۶۰۰ کرور عایدات دارد، نمی جنگد» و پاداش این عیب جویی را با تبعید 
به هرات گرفت، تا امروز چقدر تفاوت کرده ایم؟ آیا رسم ما همان رسم سنتی ارادت مداری است یا تقرب عیب جویان 
درون سیســتم؟ چند نفر در کل ســاختار داریم که بابت اینکه مانند قائم مقام، به زبانی تلخ، عیب جویی کنند، حضور 

داشته باشند؟ آیا کسی را می شناسیم که بابت همین زبان تلخ عیب جویانه در ساختار به کار گرفته شده 
باشــد یا نتیجه عیب جویی، مانند قائم مقام، رانده شدن اســت؟ مثال آشنایی بزنم که حتی با وجودی که 
در ســاختار، مکانیسمی برای عیب جویی تعبیه شده، ولی چون اصل بر ارادتمندی است، این عیب جویی 

سازمانی، کار نمی کند. 
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همیــن روزهاســت کــه رســانه های داخلی و 
بین المللــی به خبــر مهمی بپردازنــد. آن خبر 
کوتــاه، تأثیــر فوق العاده ای در وضع معیشــت 
مــردم ایران خواهد گذاشــت. سیاســت گذاران 
بــه نوعی کــه مخصوص خودشــان اســت و 
تحلیلگران رســانه هــم با لحنــی عمدتا تند و 
تهدیدآمیز به پیامدهای فعال شــدن ماشــه در 
اقتصاد ایران خواهند پرداخت  و به کشــورهایی 
که در شورای تصمیم گیری سازمان ملل رأی به 
اجرای آن داده اند، خواهند تاخت. عادت شــده 
که با الفاظ ناخوشــایندی آنهــا را محکوم کنند 
چون به زبانی ملموس، «ماشــه» به سمت این 
سرزمین چکانده شده است! اینکه پرواضح است 
با این مصوبــه ضدملی، ســیلی از تحریم های 
بی بازگشت، بدنه اقتصاد را نشانه خواهد گرفت؛ 
البته نبایــد نادیده گرفت که اکنــون دیگر اراده 
ملی کارگــزاران، به وضوح تغییر کرده اســت. 
می توان به کوشــش های فرامرزی و دیپلماتیک 
دولت، با نظر امیدآفرینی نگریســت. سخنرانی 
مقتدرانه و ضد صهیونیســتی مسعود پزشکیان 
در کشــور قطر، این بار با پشــتیبانی محســوس 
شیوخ حاکم عرب همراه شد؛ درحالی که حافظه 
جمعــی در همین دهه گذشــته از مواضع ضد 
ایرانی این نشســت های فوق العاده آکنده شده 
اســت. همچنین موفقیت کار وزیر خارجه ایران 
در مذاکــره هســته ای قاهره با رئیــس آژانس 
بین المللی اتمی و ارائــه راهکارهای قابل اجرا 
و غیرشــعاری برای رفع موانع بــا اروپا و آمریکا 
ستودنی اســت. این دو نمونه از حرکت آگاهانه 

قوه مجریه است اما متأسفانه کافی نیست.
شــاید مخاطبان به یاد آورند که پیش تر، جریانی 
تصمیــم می گرفــت که نســبت بــه حل وفصل 
اقــدام  و  جهانــی  قدرت هــای  بــا  مشــکلات 
نتیجه بخش بــرای مذاکرات هســته ای اهتمام 
جدی نمی ورزید. گفته می شد که گویا مذاکراتی به 
دور از گوش رسانه ها در جریان است اما موفقیت 

آنهــا اثبات پذیر نبود. شــوربختانه از 
آغاز ســده جدید خورشــیدی، برای 
ارتباط با بخش مهمی از جهان بهای 

چندانی داده نشد. 

یـادداشـت

ماشه به سمت کیست؟

۱۱

یادداشت

یادداشت

در «شرق» امروز  می خوانید:     از ترانه علیدوستی تا برندگان نوبل      ترور چارلی کرک و نگاهی به بحران خشونت در آمریکا      نجات تیم  ملی والیبال با ویدئوچک تاریخی و سرنوشت ساز

«شرق» از تأثیر فعال شدن مکانیسم ماشه بر صادرات گـزارش   تیتـر یـک را در صفحه  ۶  بخوانید
نفت ایران گزارش می دهد 

ایران و آمریکا در آستانه یک گام تاریخی یا بن بستی تازه؟

تعدادی از مصدومان و نیروهای آتش نشانی جزئیاتی از 
آتش سوزی در ساختمان سیمان   را   روایت کردند

تبعات شکست تحقیرآمیز استقلال در آسیا مقابل الوصل

گزارش «شرق» از تأثیر شرایط اقتصادی و جنگ اخیر بر تعطیلی
 و کسادی تالارها و کاهش قابل توجه برگزاری مراسم ها

ماشه روی پیشانی اقتصاد؟

 ۷ ریشتریپس لرزه های زلزله

آتش در قلب سبزوار

پزشکیان و ترامپ 
به وقت  نیویورک

پایان غم انگیز «جشن» ها

۴

۸

۳

۹

۱۰

۱۲
یادداشتی از  مهدی زارع

رونق پیشگویی 
شبه علمی زلزله

با میلاد شجره، کارگردان و بازیگر  گفت وگو 
نمایش «مبانی تاریکی»
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